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پشت جلد

یکی از دوســتانم به بیماری سختی مبتلا شده است. 
طول عمر باقی مانده اش ظاهرا چندان بلند نیست. تلاش 
می کند خود را تا روزی که هست، سرِ پا نگه دارد. دیدن و 
شــنیدن از او روزم را تحت تأثیر قرار می دهد. با اینکه مرگ 
هم بخشــی از زندگی اســت ولی ابهــام و جدایی بعد از 
مرگ، ما را از آن گریزانده اســت. دوست بیمارم بسیار آرام 
و کم حرف اســت ولی ذهنش فعال است. بدن می تواند 
رنجــور و ناتوان باشــد در حالی که ذهــن و خیال، خیلی 
خوب کار می کنــد. گاهی خودم را به جــای او می گذارم 
و تمام اندوه دنیا روی ســرم آوار می شــود. هم تحملش 
دشوار اســت و هم شــکیبایی اش. از همه بدتر انتظاری 
اســت که ناخواســته به مهم ترین بخش دشــوار زندگی 

تبدیل می شــود. انتظار، انتظار و انتظار. انتظار کنده شدن و 
چشم بربستن برای آخرین بار. وضعیتش مثل شمعی است 
که رفته رفته می سوزد و آب می شود و نگاه می کند که کی 
تمام می شــود. ســخنمان با هم اما هیچ وقت در اطراف 
مرگ نیست؛ در پیرامون زندگی است. می گوید آرزوهایش 
تغییــر کرده اند. وقتی از آنها ســخن می گوید، احســاس 
می کنــم رنــگ آرزوهایمان هم گویی دیگر یکی نیســت. 
من انگار در اینجا بســته شــده ام ولی او آزاد اســت. چیز 
عجیبی است آرزو، باور کنید! اگر می خواهید کسی را خوب 
بشناســید از آرزوهایش بپرسید. او ســؤالات فلسفی اش 
درباره همه چیز بیشتر شده. طبعا من پاسخی به بسیاری 
از آنها ندارم ولی سکوت را هم آزار دهنده می بینم. سعی 
می کنم از علایق ســابق مشترکمان بیشــتر بگویم ولی او 
مــدام موضوع را عــوض می کند. تصــور می کنم حالا ما 
تقریبــا در دو دنیای متفاوت زندگــی می کنیم. می گوید از 
ترحم بیزار اســت. می گویم ســعی می کنم به آن نزدیک 
نشــوم. گاهی از مســائلش که می گوید، بغضم را بارها و 

بارها کنترل می کنم، در عوض ســعی می کنم لبخند بزنم 
و نشــان دهم که آرامش دارم. گمان می کنم می داند چه 
دردی می کشم از این وضع. من هم می فهمم که او در چه 
وضعیتی اســت. گویی همه چیز بینمان در حالت تعلیق 
اســت. برای ثانیه هایی انگار از هوش می روم. وارد خیال 
شــده ام. می بینم جایی هستم، مثل گلزاری است، سرسبز 
اســت و بوی خوش چمن تازه کوتاه شده می آید، پرنده ها 
می خوانند و دوستم گوشه ای روی چمن ها خوابیده است. 
کنارش می نشینم، آرام اســت. مثل این است که آثاری از 
درد و آن انتظار لعنتی نیســت. چشمانش را باز می کند و 
به آســمان نگاه می کند. چشمانش می درخشند و لبخند 
می زنند ولی یکباره قطره اشکی از گوشه چشمانش جاری 
می شــود. برق آن قطره اشک مرا به خود می آورد. تکانی 
می خورم و به واقعیت بازمی گردم، می بینم دوســتم دارد 
به افق نــگاه می کند و در چشــمانش لبخند امید جاری 
است. اثر درد رفته است. او می خواهد زندگی کند. او باید 

در مهلت باقی مانده اش باکیفیت زندگی کند... . 

چیز عجیبی است آرزو!  وارونگي هوا به کن رسید

بهنام بهزادی، طرفداران خاص خود را در مقام یک  �
کارگردان دارد. حسی که از فیلم هایش گرفته می شود 
به سادگی داســتانی که تصویر می کند نیست. پس از 
دیدن فیلم است که  با چالش روبه رو می شوید. نیازی 
نیست که به اولین اثرش « تنها دوبار زندگي مي کنیم» 
کــه آغازی بــرای ورود به یک راه جدید در ســینمای 
ایران بود مراجعه شــود. به حســی که از ورود دختر 
به زندگی مردی تنها و تشــابهش با شــازده کوچولو 
می توان گرفت. اگر در آن فیلم همه چیز مثل یک رؤیا 
به نظر می رسید این بار واقعیت زندگی از همان ابتدا به 
صورت شما سیلی می زند. در این روزهای بهار یادآوری 
آن دوران روزهــای آلوده تهران کمی دورازدســترس 
می رسد.  فراموش نکنیم که به لطف بنزین های آلوده 
و مدیریت رئیس دولت قبل چه بر سرمان آورده شده 
بــود. اینکه برای بســیاری از مــا و اطرافیانمان حتی 
نفس کشیدن سخت بود. اینکه اصل اول زندگی همان 
نفس کشیدن اســت که نیازی به زحمت نباید داشته 
باشــد و حالا مایی که به عنوان مخاطب با مادر فیلم 
ارتبــاط برقرار می کنیم؛ با مادری که با هر نفس که در 
هوای آلوده می کشید دچار سختی می شد. همان طور 
که دختر ته تغــاري همراه و همدمش نیز برای ادامه 
زندگــی در خانه با شــرایطی که اطرافیــان برایش به 
وجود مي آورند دچار مشــکل می شــود. پزشک برای 
مــادر، رفتن از تهران را تجویز می کنــد. خواهر و برادر 
بزرگ تــر هم برای دختر تعیین تکلیف می کنند. ناگهان 
خانه ای که ساحل آرامش به نظر می رسد دچار توفان 
می شــود. دختر اما انگار همه چیــز برایش فرق کرده 
است؛ این بار نقض حریم شخصی اش خط قرمز است. 
نمی خواهد عشــق ســالیان دورش با او ناراستی کند، 
نمی خواهــد برادرش برایش تصمیم بگیرد که چه کار 
کند. این بــار دختر فیلم خــودش می خواهد به آنچه 
دوست دارد برسد و دیگران ناگزیرند با او همراه شوند؛ 
اگر می خواهند!وارونگی هوا می تواند استعاره ای باشد 
برای این تغییــر. فیلم اکنون به عنوان نماینده ایران در 
بخش نوعی نگاه جشــنواره کن انتخاب شــده است. 
اثري که تصاویری از جایگاه زنان در ایران امروز اســت 
و تغییــري که دیگــر به وفور می توان دید .ســال قبل 
نیز «ناهیــد» از «آیدا پناهنده» در همین بخش حضور 
داشت،جشــنواره کن طرفدار داســتان هاي زنان ایران 

شده است، حتي اگر نویسنده شان  مرد باشد.
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کارتون خواب

پیشنهاد

درســگفتارهای بهــار ۱۳۹۵ مؤسســه مطالعات  �
سیاســی-اقتصادی «پرســش» با درســگفتارهایی از 
حســن مرتضــوی و احمد پــوری ادامــه دارد.  احمد 
پوری از روز سه شــنبه هفتم اردیبهشت ساعت ۱۷:۱۵ 
درســگفتار «زبان و چالش های ترجمه» را در مؤسسه 
پرسش آغاز می کند. همچنین حسن مرتضوی روزهای 

پنجشــنبه ســاعت ۱۵ دوره اول بازخوانی و نقد جلد 
ســوم «ســرمایه» اثر کارل مارکس را آغاز کرده است. 
علاقه مندان برای کســب اطلاعات بیشتر و شرکت در 
این درسگفتارها می توانند با شماره های روابط عمومی 
تماس  پرســش ۸۸۸۳۷۶۴۷-۸۸۸۲۲۰۱۰  مؤسســه 

بگیرند یا به وب سایت این مؤسسه مراجعه کنند. 

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

من میدون هســتم، میدون دوم، عاشق سوفیا و 
البته بابای ســوفیا خار در گلوی من اســت و منتها 
مــن با یک خار در گلو از پا نمی نشــینم بلکه چنان 
سرفه ای می کنم که بابای سوفیا از گلوم بپرد پایین. 
خلاصه دیروز هم پا شــدم رفتم خواستگاری و قبل 
از حرف زدن دوتا ســرفه معنادار کردم که متأسفانه 

بابای سوفیا متوجه معنی آن نشد. 
گفتم: ببینید من فکرهام رو کردم و بدون سوفیا 

نمی شود.
بابای ســوفیا گفت: پسر من روی وطن و ناموس 
و پرســپولیس حساســم، در نتیجه روی سوفیا هم 
حساسم. درست صحبت کن و پای مسائل ناموسی 

را وسط نکش.
گفتم: نه نه... اتفاقا ببینید من روی ناموس شــما 
حساســم. من یک ایده بترکان دارم. طوری که من و 

سوفیا جهانی می شویم.
بابای سوفیا گفت: جهانی می شوید؟ چطوری؟

گفتــم: این طوری که من و ســوفیا با هم ازدواج 
می کنیم. بعد خشــونت علیه زنان می کنم. ســوفیا 
اعتراض مدنــی می کند اما جــواب نمی دهد. بعد 
می رود فعالیت حقوق بشــری می کند و می خواهد 
طــلاق بگیــرد و از ایــران بــرود. مــن هــم ازش 
شــکایت می کنم که این خانوم تــوی خانه فعالیت 
همســری نمی کند بعد چطــوری می تواند فعالیت 
حقوق بشــری کند؟ بعد دوباره خشونت علیه زنان 
می کنــم و طلاقش نمی دهم. قبل از من یک شــعر 
عاشقانه برای سوفیا توی تلویزیون و رادیو و روزنامه 
و اینــا می خوانــم با ایــن مطلع که «ســوفیایی که 
شما باشی». بعد ســوفیا بغض می کند و می گوید: 
«میدون تو ســایه بالا سر منی». بعد فردا لو می رود 
که من خشــونت علیه زنان دارم. این وسط من که 
یک چهره رســانه ای شــدم چون دستِ بزن به زنم 
دارم خبرنگارهــا دوروبــرم را می گیرنــد و من هم 
بــه یکی از آنان حالت ازدواج پیدا می کنم. ســوفیا 
از قضیه باخبر می شــود و می رود پتــه من را توی 
وبلاگش می ریــزد روی آب و معلوم می شــود من 
توی کیش حالت ازدواج بیشــتری نسبت به تهران 
دارم. چرا؟ چــون کیش منطقه از هفت دولت آزاد 
اســت. بعد من ســوفیا را طلاق می دهم. ســوفیا 
چمدانش را برمــی دارد و می خواهد برگردد منزل 
شــما که شما راهش نمی دهی و می گویی سنت ما 
این اســت که دختر با لباس سفید برود خانه شوهر 
با کفن سفید برگردد. یعنی چی؟ یعنی زنده تحویل 
بــده، جنازه تحویل بگیر. خلاصه ســوفیا کفن پوش 
می شــود و می رود توی خیابان منتها کســی وقعی 
نمی دهد چون کسی کفن پوش جلو سفارتخانه ای، 
جایی جمع نشده. سوفیا می بیند خبری نیست. کفن 
را می کند و تصمیم می گیرد تاتو کند. به همین دلیل 
شــبانه از ایران فرار می کند مالزی و مشــغول تاتو 
می شود. رســانه های خبری بیگانه هم که گرگ، تا 
می بینند بره ای مثل ســوفیا در غربت مشــغول تاتو 
اســت می روند ســراغش و از ســوفیا می خواهند 
مانیفســت خــودش را علیه من بدهد. ســوفیا هم 
کشــف پیراهن می کند و پیراهنــش را می زند بالا و 
نشــان می دهد که روی بازوش نوشــته میدون خر 
است. فضای مجازی در این لحظه درگیر دو موضوع 
حیاتی می شود: پیراهن سوفیا و میدون که من باشم. 

زنان نامه جمع می کنند که میدون خر است و برای 
اثبات خریت من مقاله می نویســند و توی ماهواره 
از زنان دیگر می خواهند یک بار برای همیشــه جلو 
مرد متحجر بایســتند و برای شروع این قیام از زنان 
می خواهند که دیگر از هیچ میدونی رد نشوند و دور 
هیــچ میدونی نگردند و هیچ میدونــی را دور نزنند 
تا این طوری راهنمایی و رانندگی و مدیریت شــهری 
به هم بریــزد و توش بمانند و دولت فلج شــود. از 
آن طــرف در فضــای مجــازی با هشــتگ میدون- 
خر- اســت و پیراهن- ســوفیا- پرچم- من- است 
و پیراهن- ســوفیا- را- بادبان- کن کاربران اینترنتی 
مثل همیشه با تمام قدرتی که اینترنتشان دارد (که 
ایــن قدرت اجتماعی بین ۸k تــا ۲۰۰ مگابایت و دو 
گیگابایت نوســان دارد) یک شوک عظیم به جامعه 
می دهند. طوری که کاربران به صورت چریکی اول 
تلگرام را تسخیر می کنند بعد اینستاگرام را از دست 
طرفداران میــدون خارج می کننــد بعد فیس بوک 
را با دیس لایک، خنثی ســازی می کنند. ســوفیا این 
وسط کجاست؟ سوفیا دارد با بیانسه قضیه مشکل 
تاتوی زنــان ایرانــی را مطرح می کند. بیانســه در 
آخریــن کارش ۲۰ بــار دور یک میــدون می پیچد و 
ســوفیا در مصاحبه ای با ســی ان ان می گوید اگر ۲۰ 
بــار دور میدون های زندگی تان بزنید آنها پیچشــان 
هرز می شود و حســاب کار می آید دستشان. از فردا 
دوتا موج درســت می شــود: کســانی که معتقدند 
بیانسه و ســوفیا دارند بارشان را می بندند و کسانی 
که طرفدار دوآتشــه ســوفیا و بیانسه بودند و رفتند 
دور میدون های زندگی و شهرشان ۲۰ دور پیچیدند 
و الان دچار سرگیجه و بستری و به مخالفان سوفیا 
تبدیل شــده اند. برنامه ۲۰:۳۰ و شــبکه خبر هم با 
دوربین روی دســت می روند بیمارستان و از آسیبی 
که سوفیا و میدون به جامعه زدند گزارش می دهد 
تا مردم متنبه شوند و ماهواره نگاه نکنند و تاتو هم 

نکنند.
بابای سوفیا گفت: خب؟ نقش تو چیست؟ چرا 

سوفیا را می خواهی آواره کنی؟ 
گفتم: من که عاشق سوفیا هستم و نمی خواهم 
آواره اش کنــم. ســوفیا در این فاصلــه اقامتش را 
گرفتــه. ما هم که طلاق نگرفتــه بودیم، الکی توی 
اینســتاگرام نوشــتیم طلاق گرفتیم. بعد که اقامت 
گرفت برای من دعوت نامه می فرستد و من می روم 
پیشــش. ســال بعدش هم که مردم یادشان رفت 
و درگیــر یک موضوع دیگر شــدند مــا برمی گردیم 
و برای شــما ســوغاتی می آوریم و از خجالت شما 

درمی آییم.
بابای سوفیا گفت: پسر تو به همه تیکه انداختی 

فکر کردی خودت چه تیکه ای هستی؟ هان؟
گفتم: به کســی تیکه ننداختم. تنها تیکه زندگی 

من سوفیاست که امکان ندارد بیندازمش.
بابای ســوفیا قندان را پرت کرد سمت من و من 
هد زدم و بعد گفت: توی اینستا و فیس بوک بلاکت 

می کنم تا حساب کار بیاید دستت بدبخت...
گفتــم: نه... نه... من را از شــهر بیرون کن... یوغ 
بینــداز گردنم... به دســت و پایم زنجیــر ببند... اما 
هرگــز بلاکم نکن... این بلا را ســر من نیــاور بابای 
سوفیا... بلاک مثل بستن شیر اکسیژن مریض است... 

این کار رو با من نکن... 
نتیجه گیری

از آب همه بلدند کره بگیرند اما اینکه از کره نان 
دربیاوری مهم است.

(ایــن دوازدهمیــن ماجرای میدون بــود. ادامه 
دارد...)

چطور جهانى شویم؟

هفت

 کریم ارغنده پور

 گیسو فغفورى 

 پوریا عالمى

واکنش

شهرآورد؛ ضدفرهنگ 
در  برابر فرهنگ

روزهای برگزاری رقابت های ورزشــی و به ویژه  �
فوتبــال در همه جای دنیا، روزهــای دیدن تصاویر 
عجیب از رقابت هاســت. فوتبال دوستان که برای 
خودشــان عالمــی دارند؛ آن طور کــه رقابت ها در 
سطح باشــگاه های اروپا باعث کشاندن طرفداران 
یــک تیــم از شــهری به شــهر دیگــر و محاصره 
توســط طرفداران تیم فوتبال شهر میزبان و گاهی 
رویدادهایی می شــود که همه می دانند. در دنیای 
فوتبال این شــکل رقابت همه گیر اســت اما گاهی 
می بینیــم رقابت هــای مــا در ســایر عرصه ها نیز 
حال وهوای فوتبالی به خود می گیرد؛ از رقابت های 
سیاســی و اقتصادی مــان گرفتــه تــا رقابت های 
فرهنگــی . شــاهد ایــن مدعــا تیترهای هــر روز 
روزنامه های ماست؛ سیاسیون، اقتصادی ها و حتی 
بعضــی هنری ها برای رقابت بــا یکدیگر حاضرند 
هر کاری بکنند، طوری که شــاید به نظر برســد این 
دیگر رقابت نیست، حسادت است. آنجا دیگر برای 
بیشتردیده شدن،  یا  بیشترفروختن  بیشتررأی آوردن، 
تلاش نمی شــود؛ بلکه تلاش می شود میدان کلا از 
رقیب خالی شود. بنیاد این رقابت های غیراخلاقی 
که گاهی با تخریب، توهین و ناسزا همراه است، این 
است که هر گروه یا دسته ای می خواهد از منابع و 
اعتبارات سهم بیشتری ببرد و این بیشترسهم بردن 
را ممکــن نمی داند مگــر با از میــدان به درکردن 
رقیب بــه هر شــکل و شــیوه ای، حتی شــکل و 
شــیوه غیراخلاقی آن. این رقابت هــا از آن رو مهم 
هستند که از مشکلات دیگری پرده برمی دارند. در 
جامعه ای توسعه یافته که رفاه اجتماعی و امنیت 
اقتصادی برای تک تک افراد آن مهیاســت، در سبد 
مصرف افراد، جای بزرگــی برای مصرف فرهنگی 
وجــود دارد. برعکس زمانی که مصیبت اقتصادی 
یک جامعــه را گرفتار می کند، اولیــن چیزی که از 
ســبد مصرف افراد بیرون می افتد، فرهنگ است و 
وقتی فرهنگ کم شــود، آنچه زیاد می شــود، ضد 
فرهنگ اســت. این ضد فرهنگ است که از رقیب، 
دشمنی می ســازد که نباید وجود داشته باشد. اما 
در شرایطی که آرامش ناشی از پشتوانه اقتصادی 
و تأمیــن اجتماعــی حکمفرماســت، در اقتصاد، 
رقبــای تجاری با هم رقابت می کنند، در سیاســت 
رقبای سیاسی و در جامعه نیز طرفداران گروه های 
مختلف اجتماعی؛ وگرنه رقابت از شــکل طبیعی 
آن خارج می شود و رقابت فوتبالی تبدیل به دیگر 

اشکال همزیستی در جامعه سرایت می کند. 

توضیح

ســتون آن ســوی تاریخ، بازخوانی شــفاهی  �
خاطرات چهره هــای مختلف حوزه های متفاوت 
دربــاره رویــدادی خبری اســت. در ســتون روز 
سه شنبه خاطراتی از دکتر «مهدی محسنیان راد»، 
استاد ارتباطات، منتشــر شد که بدیهی است این 
ســتون مرور خاطرات شــفاهی ایشــان است به 
بهانه اضافه شــدن کتابی به نام «تفکر و ســواد 
رسانه ای» به مجموعه کتب درسی دانش آموزان 
و نه یادداشت مکتوبشان برای روزنامه «شرق». 

در ایــن مــرور تاریخــی اشــاره ای بــه دکتر 
غلامعلی حدادعادل، شــده اســت: «آقای حداد 
به موضوعات حوزه رســانه بسیار علاقه از خود 
نشــان می دادند و حتی در کلاس های درس من 
امام صادق(ع) شــرکت می کردند».  در دانشگاه 
این شبهه پیش آمده بود آقای حداد در آن روزها 
جزء دانشــجویان بوده اند. درصورتی که ایشان در 
آن زمان استاد مدعو دوره دکترای دانشگاه بودند 
و موضــوع شــرکت در کلاس های ایشــان برای 

آموزش مباحث رسانه ای مطرح نبوده است. 
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